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ABSTRACT 
Shahriar's poetic work is inspired by the picturesque landscapes of 

Azerbaijan. Given Azerbaijan's historical reputation for its fertile soil 

conducive to agriculture and lush scenery, which have fostered a flourishing 

livestock industry and regional economy, the Heydar Baba collection 

showcases a variety of Azerbaijani terms and expressions specific to 

agriculture, animal husbandry, and avian life. This descriptive-analytical 

study, grounded in library research and oral literature, delves into the 

agricultural, animal husbandry, and avian vocabulary found in the Heydar 

Baba collection. The findings illustrate Shahriar's deep connection with 

nature, reflected in his extensive use of terminology related to these fields. 

Additionally, the geographic location of Azerbaijan has made agricultural 

and animal husbandry practices, including poultry farming and bird 

breeding, significant aspects of the region, with even the natural landscape 

influencing the nomenclature of rivers and mountains, as well as children's 

toys inspired by agriculture and animal husbandries, such as Alak-dulak, 

Qab-bazi, and Tokhm-morgh Bazi. Moreover, a lexical analysis reveals that 

some words have transcended literary boundaries, with certain terms long 

circulated among Azerbaijani speakers, having Persian origins and being 

distorted Persian terms like Baqcha, Yunja, Zemi, Gul, Dasteh Gool, Alcha, 

Armut, Tokhm, Tuleh, Ghaz, Qirqi, Bildirchin, Durna, and Urdak. Others, 

such as Meviz, Bagh, Gardekan, and Gulbesar, retain their Persian form. 

This study also highlights the metaphorical use of certain words, adding 

layers of meaning through similes, metaphors, or allusions, exemplified by 

Gulbesar. Lastly, the influence of nature is evident in the derivation of place 

names and even vegetables, like Qarah Kul, Qara Cheman, Dashli Bulakh, 

and Bulagh Uti.  

Keywords: Sociolinguistics, Azeri Language, Shahriar, Heydar Baba 

Collection, Animal Husbandry Terms, Agricultural Terms.  
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 در آذری طیور و دامداری، کشاورزی اصطلاحات و سازهاشاعرانه کاربرد
یار حیدربابای منظومه کید با ؛شهر  آذری زبان بر تأ
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 چکیده 
با توجه به اینکه منطقه آذربایجان از دیرباز به . شعر شهریار متأثر از طبیعت زیبای آذربایجان است

ارکان  موجب رونق دامداری بوده و از، مستعد کشاورزی و سرسبزی حاصل از آن، علت خاک حاصلخیز
مشتمل بر اصطلاحات و لغات فراوان ، لذا منظومه حیدربابا، شده است رونق اقتصادی منطقه محسوب می

تحلیلی و مبتنی بر  -در این مقاله که به روش توصیفی. دامداری و طیور است، آذری مختص کشاورزی
دام و طیور موجود در اصطلاحات کشاورزی و ، ای و ادبیات شفاهی مردم تدوین شدهمطالعات کتابخانه

گرایی و انس دهد که طبیعتنتایج حاصل از این پژوهش نشان می. منظومه حیدربابا بررسی گردیده است
نکته دیگر ، ها با بسامد بالایی بهره بگیردهای مربوط به این حرفهبا طبیعت باعث شده که شهریار از واژه

، های آنپیشه کشاورزی و دامداری و زیر شاخه، یجانکه به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقه آذربا، اینکه
نیز برگرفته از طبیعت بوده و حتی . . . ها و کوه، حائز اهمیت بوده و حتی نام رودها، پرورش طیور و ماکیان

بازی و قاب، الک دولک، دامداری و طیور است؛ از جمله، ابزار بازیهای کودکان نیز برگرفته از کشاورزی
ها امروزه از همچنین بررسی واژگانی این منظومه نشان از آن است که بخشی از این واژه. یبازمرغتخم

ریشۀ ، شودها که از دیرباز در بین مردم آذربایجان رد و بدل میاند و بخشی از آنبستر ادبیات ما خارج شده
، آلچا، دسته گول، ولگ، زمی، یونجا، اند از جمله: باخچافارسی داشته و از لغات فارسیِ تحریف شده

گردکان و ، باغ، برخی دیگر نیز مانند مویز. دورنا و اوردک، بیلدیرچین، قیرقی، قاز، طوله، تخم، آرموت
که در معنی  وجود دارددر این پژوهش بخشی از لغات . رودگلبسر فارسی و حتی بدون تحریف به کار می

شدند؛ از مجاز یا کنایه می، ند که در برگیرنده تشبیهاند و حامل بار معنایی دیگری بودمجازی به کار رفته
مطلب دیگر اینکه برخی از اسامی اماکن و حتی سبزیجات نیز برگرفته از طبیعت است؛ نظیر . جمله گلبسر

 . داشلی بولاخ و بولاغ اوتی، چمنقره، کولقره
 اصاطلاحات، باامنظوماه حیادر با، شاهریار، زباان آذری، زباان شناسای اجتمااعی کلیدی: واژگان

 . کشاورزی اصطلاحات، دامداری
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 مقدمه 1
خُشگِناب یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان عباس شرقی بخش »
( این روستا در دامنه کوه به 11:7::، کاویانپور«). استآباد واقع شدهداش شهرستان بستانتیکمه

های بزقوش واقع شده و آب های کوهناب در دامنهروستای خشگ. استدار واقع شده صورت شیب
این روستا از . باشدسرد می، معتدل و مطبوع و در پاییز و زمستان، و هوای آن در بهار و تابستان

آباد در در گذشته یکی از روستاهای آباد منطقه بستان، خشگناب. متر ارتفاع دارد 1۱1۱سطح دریا 
این روستا با قرار . استز روستاهای کم جمعیت تبدیل شدهآذربایجان بود که امروزه به یکی ا

از قدمتی ، تبریز( -های مهم جاده ابریشم )جاده ارتباطی میانهداشتن در نزدیکی یکی از شاخه
نفر  ۲۲خانوار و جمعیتی بالغ بر  ۱طولانی برخوردار است که در حال حاضر دارای حدود 

دقیقه عرض  ۷1درجه و  :1دقیقه طول شرقی و  :درجه و  :۷مختصات جغرافیایی . باشدمی
کیلومتری  ۱1آباد و کیلومتری شهرستان بستان 1۱، داشکیلومتری شهر تیکمه ۲1در ، شمالی

 . تبریز قرار دارد
توان وکیل سید می، روزهای کودکی خود را گذراندند، های مهمی که در این روستااز شخصیت

ی خشگنابی و استاد شعر ادب فارسی و ترکی اسماعیل موسوی معروف به حاج میر آقا
از این ، محمدحسین بهجت تبریزی ملقب به شهریار را نام برد که در منظومه حیدربابایه سلام خود

 . استخشگناب نام برده روستا و کوه حیدربابا در روستای
به روستای خشکناب با توجه به این که زادگاه استاد سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص 

. سرمایه عظیمی برای فرهنگ دوستان به شمار می آید، زبان استگوی آذریشاعر پارسی، شهریار
اما حس و حال اشعار شهریار هنوز در آن ، با اینکه این روستا اکنون خانوار و جمعیت کمی دارد

ه ای از اشعار استاد را بهایش پروازکنان صحنهاش خشکیده اما هنوز کبکچشمه. محسوس است
 . کشندتصویر می

هجری شمسی در روستای خشکناب در  1۲۱۱در سال ، زبانگوی آذریشاعر پارسی، شهریار 
مهمترین اثر پرشور استاد شهریار که به چندین زبان زنده دنیا . چمن آذربایجان متولد شدبخش قره

یرین کودکی خود دوران ش، باشد که در آنمنظومه حیدربابایه سلام می، ترجمه و منتشر شده است
با زبان شعر به تصویر خیال سروده است و دل و روح هر ، را که در روستای خشگناب گذرانده بود

 . نوازدای را خوش میشنونده و خواننده
های برجسته فرهنگی و هنری و ای دارد که شخصیتشناسنامه، ایهر استان و کشور و جامعه

ای به منطقه آذربایجان نیز شناسنامه. منظقه ای هستند شناسنامه و مبین هویت فرهنگی هر، علمی
کوه حیدربابا یکی از . بالدبه خود می، نام شهریار دارد که منطقه خشگناب آذربایجان به واسطه او
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شناسی اهمیت چندانی ندارد ولی از دیدگاه این کوه از لحاظ زمین. کوههای مهم این منطقه است 
 . ن از نظر مورد خطاب بودن ادبی در اشعار شهریار اشاره کردتوان به اهمیت آاجتماعی می

کیلومتری  1۱گل در تالاب قوری، های طبیعیاز نظر صنعت گردشگری )توریسم( و جاذبه
های از مولفه، زادگاه شهریار، کیلومتری تبریز و کوه حیدربابا در روستای خشکناب 1۱بستان آباد و 

 . ن زده استمهمی است که حیدربابا به آن دام
نقشی اساسی ، حیدربابای شهریار، باشدآذربایجانی می با توجه به اینکه زبان رایج در منطقه

های ادبیات شفاهی منطقه را که همه گونهطوریدر حفظ فرهنگ و آداب و رسوم منطقه داشته به
 . شودشامل می

ه از وجود آب و زمین و نشات گرفت وابسته به کشاورزی و دامداری بوده، شغل مردم منطقه
. یکی از ارکان اصلی زندگي مردم به شمار می رفت، لذا دامداری و کشاورزی. مرغوب است

از پیشینه طولانی و قدمت این ، اشارات پیدا و پنهان در حیدربابا به پیشه دامداری و کشاورزی
مباحث طرح  بیشتر. کندحرفه در این منطقه و رونق صنعت کشاورزی و دام و طیور حکایت می

و کشاورزی دارند و این بدان جهت است که حرفه بیشتر  ریشه دام و طیور، شده در این منظومه
 . مردم آن زراعت و دامداری بوده و شهریار آنها را لمس کرده است

 پیشینه پژوهش 1-1
-برخی از مهم . به ویژه مشاغل سنتی در همه فرهنگ ها اهمیت دارد، هاپژوهش در باب شغل

 عبارتند از:، های انجام گرفتهین پژوهشتر
شناسی و های مردممرکز ملی پژوهش، «دامداری در ایل بختیاری( »11۱۲)اصغر، کریمی

 11۱و  1۲7ش  ، فرهنگ عامه 
، « لکی گویش در دامداری اصطلاحات و واژگان» (11۱1)عامر، قیطوری و جعفر، میرزایی

 . 11ش، 7س، فرهنگستان نامه
ت لغات و اصطلاحات دام و طیور و کشاورزی در زبان آذربایجانی به عنوان یک اما درباره ثب

 . هیچ اثر مکتوبی وجود ندارد و پژوهش حاضر کاری نو و تازه است، تحقیق مستقل
 ضرورت پژوهش  1-۲

ضرورت پژوهش از آنجاست که بخشی از این لغات به فراموشی سپرده شده و برای نسل 
 . آشناستحاضر نا

 حقیقروش ت 1-1
گیری بهره ای همراه باتحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه -پژوهش حاضر به شیوه توصیفی

 . زبان گردآوری شده استوران آذریاز ادبیات شفاهی گویش
   [
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 ها و اصطلاحات کشاورزیواژه 2
 اماکن مربوط به خشکی: 2-1

 زیر درختچه، : زیر بوتهKol dibi کول دیبی
، )شهریار (,Kol dibinnan dovşan galxup gaçanda) قاچاندا، قالخوب دیبیننن دوشان کول

11:11۱۲) 
ایست بغل کوه حیدربابا که قره: سیاه+ کول: بوته()مشکین بوته( اسم دره):Qara kölکول قره

 (۲:۱:11۱۲، شهریار. )کندقرشاق را به ده خشکناب متصل میدهکده قیش
 (۷۲:11۱۲، ( )شهریار,Heydar Baba Qara kölün darasi) سیکولون درهقره، حیدربابا

 : باغچه Baxça باخچا
، ( )شهریار,Baxçalarun çiçək'lənüp açandaباخچالارون چیچکلنوب آچاندا )

11:11۱۲) 
، )شهریارBaxçaları saralmasın solmasin)باخچالاری سارالماسین سولماسین )

1۷:11۱۲) 
 . هایش به زردی نگراید و پژمرده نشودگوید: الهی باغچهیکند و مهایش دعا میبه سرسبزی باغچه

 سایبان، : آلونکçardax چارداخ
 (11:11۱۲، ( )شهریارBayram yeli çardaxları yıxanda) بایرام یئلی چارداخلاری ییخاندا

 
چند روستا یا آبادی که با هم یک ، : مرتع یا بخشی از سرزمین یک روستا یا شهر küşanکوشن 
 )آپادیس(. مرز دو سرزمین، دهندا منطقه کوچک را تشکیل میبخش ی

 
 ، قاااوری گولاااون قاااازلاری، حیدرباابااااا» 
 

 ، گااادیکلرون ساااازاخ چاااالان ساااازلاری 
 

 ، یاااازلاری، کوشااانی پااااییزلاری -کااات
 

 ، بیاااار ساااینما پااارده سااای در گوزوماااده 
 

 « سیر ائدیرم اوزومده، تک اوتوروب
 (11: 11۱۲، )شهریار

 
Gadiklarun sâzâx çâlân sâzlâri  

 
 Heidar bâbâ quri gölun qâzlâri 
 

Bir sinemâ pardasidir gözumda  Kat-küşani pâyizlâri yâzlâri  [
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Tak oturub seir ediram özümda r 

 
: یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان عباس qara çaman چمنقره

این روستا مرکز دهستان عباس شرقی . استآباد واقع شدهرستان بستانداش شهشرقی بخش تیکمه
در آن سال از این . خانوار( جمعیت داشت 1۲1نفر ) ۷11تعداد  11۱۱است و در سرشماری سال 

گذاری آن را وجود چمنزارهای پرپشت و بزرگ در اطراف علت نام. نفر باسواد بودند ۲۱۲، تعداد
پلی سنگی بر روی این رود ساخته شده که . گذردکه از میانه روستا میدانند رودخانه شهرچایی می

 . استپیر واقع شدهچمن کوهی به نام ساریدر شمال قره. پیوندددو سوی روستا را به هم می
 
 ، قااااره چماااان جاداساااای، حیاااادربابا» 
 

ااه ر سساای    «، صداساای  –چاااووشلارین گ 
 (11:11۱۲، )شهریار                    

 
 

Çovüşlârin galar sasi sadâsi 
 

 Heidar bâbâ qara çaman jâddâsi        
 

 
 : باغ bağباغ 

، )شااهریارMajdossādat gülardi bağlar kimi  مجدالسااادات گااولردی باااغلار کیماای
۷1:11۱۲) 

. خندیدالسادات مانند باغ میگوید: مجدکند و میالسادات را تعریف میخنده زیبا و دلنشین مجد
شد و طاراوت ای تشبیه کرده که موقع خندیدن مانند غنچه شکوفا میالسادات را به غنچههن مجدد

 .  داشت
 زار: یونجهyonjӑliqیونجالیق 

 (۱۲:11۱۲، )شهریار
 
 

 های کوچک: باغچهkardi کردی

          باااو یونجاااالیقلاردا اکیاااک بیچمیشااایک
 

 bu yonjӑliqlӑrdӑ akip bičmišik 
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، )شاهریار  ,'Hey su açip kardiya göz tikardik    ردییاه گاوز تیکردیاکک، هی ساو آچیاک
۱1:11۱۲) 

 : زمین کشاورزیzami زمی
، )شااهریار   ,'Bu zamida gedüb gözdan itardik   گئاادوب گااوزدن ایتردیااک میاادهبااو زه

۱۱:11۱۲) 
 
 اماکن مربوط به آب 2-2

 .  به شکل بولاغ ذکر شده است ۷ر بند چشمه در برخی موارد از جمله د، : بولاقbulax بولاخ
، )شاهریار  (,Üzün gülsün, bulaxlarun ağlasinباولاخلارین آغلاساین )، اوزون گولساون

1۲:11۱۲) 
شهریار جاری شدن چشمه را در حکام گریاه چشامه در نظار گرفتاه و در حقیقات باا اساتفاده از 

ی شادن آب چشامه دلیال بار جار. به چشمه روح انسانی بخشیده است، تشخیص و جاندارگرایی
 . شودآبادانی است و نماد روشنی محسوب می

  (,Dört bir yanun bulağ olsun bağ olsunبااغ اولساون )، دورت بیریاانون باولاخ اولساون
 (1۲:11۱۲، )شهریار

چشمه و باد باشد که ، گوید: الهی چهار سمت و سویتخطاب به حیدربابا ضمن جمله دعایی می
 . آوردآبادانی و روشنی را به ارمغان می، امرمحقق بودن این 

 .  ای استاسم چشمه، : چشمه سنگیDaşli Bulax داشلی بولاخ
   (Daşli Bulax daş gumunan dolmasin)  قومونااان دولماسااین -داشاالی بااولاخ داش

 (1۷:11۱۲، )شهریار
 . دکناش پر از سنگ و شن نشود یعنی به رونق و پرآبی چشمه دعا میالهی چشمه

 (,Deyna bulax xeyrün olsun axarsanخیرون اولسون آخارسان )، دینه بولاخ
 (1۷:11۱۲، ( )شهریارÜfüqlara xumar xumar baxarsan) افقلره خمار خمار باخارسان

گوید به چشمه بگو خیرت باد که جاری هستی و به خمااری چشمه را مثل انسانی تصور کرده و می
 .  ینگردست میبه افق و دور

 : نهرçay چای
، )شاهریار  (Bulax qeynar çay çimanin gözündaچمناین گوزوناده ) -باولاخ قینار چاای

1۱:11۱۲) 
 : تالاب gölگول

]  ?Bulax gina galib göli doldurur    گولی دولدورور؟، بولاخ گنه گلیب
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، )شااهریار  ?Ya quruyub baxçaları soldurur    باخچااالاری سااولدورور؟، یااا قورویااوب
۷1:11۱۲) 

ماننادی اسات اسم برکه بسیار بزرگ دریاچاه» تالاب خشک(، : )برکه خشک quri gölگول قوری
گااهی منظاره ، های وحشایپای گردنه معروف شبلی و کنار جاده تهران که با تجمع قازها و مرغابی

کاه خشاک بر، زندمقدار زیادی آب آن کم شده و عقب می، هاچون تابستان، کندباشکوهی پیدا می
کیلاومتری  1۱و در  تبریازکیلومتری جنوب شارق  1۱( در ۲11:11۱۲، شهریار«)شودخوانده می
کنناده آب ایان مناابع تأمین. است اد قرار گرفتهدر مجاورت روستای یوسف آب آبادبستانغرب شهر 

های زیرزمینی است کاه در کاف آن های جاری ناشی از برف و باران و تعدادی چشمهتالاب از آب
 . جریان دارند
، )شااهریار  Heidar bâbâ quri gölun qâzlâri،       قااوری گولااون قااازلاری، حیدربااباااا
11:11۱۲) 

 (۲11:۷11۱۲، شهریار«)اسم محلی است» . که آب داشته باشد: زمینی  Suli Yer سولی یر
، )شااهریار   (Heydar Baba, Suli Yerin düzünda) حیاادربابا سااولی یاارین دوزونااده

1۷:11۱۲) 
 
 گل و متعلقات و انواع آن 2-3

 : گلgül  گول
 ماان قاییاادیب بیاار ده اوشاااق اولایاادیم   

 
 « بیر گول آچیب اُندان سورا سولایدیم

man qâyidib birda ušâq olâydim 
bir gül âčib ondân sorâ solâydim 

 (1۱:11۱۲، )شهریار                                                                         
ناوعی ، گل بهمن» نوروز گلی: ، گل پامچال، نوعی نرگس، : )گل نوروز( nôruz guli نوروز گلی

، زارع شاهمرسای)«گل کتانی، گل برف، شودمفید است و مانع زکام مینرگس صحرایی که عطرش 
آورد و به رنگ بنفش و به ها سر بر میاز زیر برف و غالباً از شکاف سنگ، در آغاز بهار» (که 117۷

 (۲1۲:11۱۲، شهریار. ک. ر«)سیمای عروسی است شرمگین
 

 ارضاااااا مناااااه ناااااوروز گلااااای درردی 
 

 irzā mana nôruz guli darardi 
]  (1۱:11۱۲، )شهریار             
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، شاهریار«)به رنگ سفید و به سیمای عاشقی است شنگول» ، : گل برف qar çiçaki  قارچیچکی
۲1۲:11۱۲) 

، )شااهریار  (,Novruz güli, qar çiçaki çixandaقااارچیچکی چیخاناادا )، نااوروز گلاای
11:11۱۲)  

 
 : دسته گل dasta gül  دسته گول

 ,Uşaxlarun bir dasta gül bağlasin   گول باغلاسیندسته اوشاخلارون بیر
  Yel galanda ver gatirsin yana,bu       یئل گلنده وئر گتیرسین بویانا

، )شااهریار    Balka manim yatmış baxtim oyana   بلکااه مناایم یاااتمیش بختاایم اویانااا
1۲:11۱۲ ) 

در حالی که رو به ساوی عاروس و پشات باه  هاچند تن از بچه، معمولا در لحظات پایانی عروسی
دسته گل عروس یا دسته گلهای دیگری را شاخه به شااخه کارده و باه دختاران ، مهمانان ایستاده اند

کنناد و دختاران آن را باه فاال نیاک گرفتاه و نشاان پرتاب می، اندبختی که پشت سر آنها ایستادهدم
 . رباینده و گوی سبقت میتلاش کرد، دانند و در گرفتن آنهاگشایی میبخت

 گوید:رسد شهریار بر همین ذهنیت خطاب به حیدربابا میچنین به نظر می
هایت دسته گل ببندند و آنها را به باد بسپار تا باد آنها را به این سمت بیاورد شااید بخات خفتاه بچه

 . من هم بیدار شود
 برگ، : یارپاقyarpax  یارپاخ

 (1۷:11۱۲، )شهریار (Xazan yeli yarpaxları tökanda) دهخزان یئلی یارپاخلاری توکن
 درخت، : آغاج  Ağaşآغاش

 (1۷:11۱۲، )شهریار (Ağaşlar da Allaha baş ayardi)   آغاشلاردا آلللاها باش ایردی
هاای انگااری اسات و خمیاده شادن شااخهجانادار. آوردنددرختان نیز سر تعظیم به خدا فرود می

 .  نوعی تعظیم در نظر گرفته است، ش باددرخت را در نتیجه وز
 
 انواع محصولات کشاورزی 2-4

یک نوع سیب آبداری است که نیمی سرخ و نیمی زرد است و به این :»  ašiq ӑlmӑsi عاشیق آلما
 (۲1۲: 11۱۲، شهریار«)گذاری شده استجهت سیب عاشق نام

]  : سیب ӑlmӑ آلما
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 : بهheivӑ هیوا
 
 لماسااایشااانگیل آوا یاااوردی عاشااایق آ» 
 

           گااااه دا گئااادوب اوردا قونااااق قالماسااای 
 

            هیاااوا سالماسااای، آلماااا، داش آتماسااای
 

            قالیااب شاایرین یاااوخی کیماای یادیمااادا 
 

 « هر زادیمدا ، اثر قویوب روحومدا
 (11: 11۱۲، )شهریار

 
šangil ӑvӑ yürdi ašiq ӑlmӑsi 
gӑh dӑ gedub ŏrdӑ qŏnӑq qӑlmӑsi 
dӑš ӑtmӑsi ӑlmӑ heivӑ sӑlmӑsi  
qӑlib širin yŏxi kimi yӑdimdӑ 
asar qoyüb rohomdӑ har zӑdimdӑ 

 
 (11:11۱۲، )شهریار  Bai galina dâmnân âlmâ âtândâ       آلما آتاندا، گلینه دامنان، بی 

 : خیار  gülbasarگلبسر
 : هندوانه  qârpizقارپیز

 
 

              یزیقااااااارپ، بوسااااااتانلارین گلبسااااااری
 

 Bostânlârin gülbasari qârpizi 
 

 (11۱۲::1، )شهریار                                                                            
 شیرین -: آلوچه ترش  turşa, şirin alça شیرین آلچا -تورشا

   ,Heydar Baba Mirzammadin baxçasiı     میرزممدین باخچاسی، حیدربابا
، )شاهریار       ,Baxçalariın turşa, şirin alçasiı     شایرین آلچاسای -باخچاالارین تورشاا

1::11۱۲) 
 گلابی، : آرمودârmüt  آرموت

 (۷۱:11۱۲، )شهریار  Varzagânnân ârmüt sâtân galanda   ورزغاننان آرموت ساتان گلنده
]  : گردو   girdakānگردکان
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 مش: نوعی کش mavizمویز
 (1۱:11۱۲، )شهریار   (,Çarşanbanin girdakānı, mavizi)   مویزی، نین گردکانیچرشنبه

 : سنجد iydaایده
  (17:11۱۲، )شهریار      (,Şabçarasi, girdakānı, iydasi)   سیایده، گردکانی، سیشبچره

 : کدو abağقاباق ض، قاباغ
 (۷۱:11۱۲، )شهریار    (,Tandirlarda pişirardikı gabağiı) تندیرلرده پیشیرردیک قاباغی

 : تخمه  toxumتخم 
، )شاهریار  (,Özün yiyüp toxumlariın çitlardiqتخملاریان چیتلاردیاق )، ئاوزون ییاوب

۷۱:11۱۲ ) 
 : گندم Buğdâ   بوغدا

، )شاهریار    Buğdâ verib ârmutlârdân âlârdiq     آرماوتلاردان آلاردیاق، باوغاادا وئریاب
۷1:11۱۲ ) 

 : گندم برشته و بو داده qovurqaقووورغا ، قوورقا
 (۷۱:11۱۲، )شهریار  (qovurqamiz saz içinda oynardiıقوورقامیز ساز ایچنده اویناردی )

 آلو خشک:
کناد کاه بعاد از چیادن آلاو از حیدربابا در ضمن این ابیات از طریقه خشک کردن آلو صحبت می

کردیم و دائما به آنها رسیدگی کرده و تاا بام پهن مین در پشتآنها را برای استفاده در زمستا، باغچه
 کردیم:زیر و رو می، خشک شدن نهایی

 ,'Bu baxçadan alçalariı darardik    بو باخچادان آلچالاری درردیک
 ,'qiş adina çixip damda sarardik   قیش آدینا چیخیب دامدا سرردیک

، )شاهریار ,'Hey da çixip yalandan çöndarardik    ده چخیاب یالانادان چونادرردیکهی
۱۱:11۱۲) 

 
 انواع سبزیجات 2-5

، جرجیره آبی، : بولاغ اوتی یا علف چشمه نام های دیگری مانند شاهی آجBulağ otiı بولاغ اوتی
یک گیاه شناور و وابسته به . کرسون داردو همچنین به نام آب تره خوراکی هم ذکر شده است، رشاد

 . آب می باشد
، )شااهریار  (,Bulağ otiı üzar suyun üzünda) ر سااویون اوزوناادهاوزه، بااولاغ اوتاای

1۱:11۱۲) 
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خاود ، همان پونه فارسی است که نغمه )گل پونه نعنااع پوناه( در وصاف اوسات: » yârpiz یارپیز
، در ذائقه اهال دل مازه خااطرات انگیازی دارد، گوار استپیک بهار و از سبزیهای خوشبو و خوش

 (۲1۱:11۱۲، شهریار«). سارها با نان و پنیر تازه دهات بخورندصه که در کنار چشمهخا
              بااااولاخلارین یااااارپیزی، حیاااادر بابااااا» 
 

 Heidar bâbâ bülâxlârin yârpizi 
 (11۱۲::1، )شهریار                           

                                                                             
در ، گفتنی است که با توجه به اینکه تره نوعی از سابزی اسات. : سبزی آش aş tarasi   سیآش تره

 . شوداینجا مجاز به علاقه جز و کل به کار رفته و به کل سبزی آش اطلاق می
 (۱1:11۱۲، )شهریار ,'Bu baxçada aş tarasi akardik    سی اکردیکبو باغچادا آش تره

 
 
 ابزارهای کشاورزی 2-6

 داس، : اوراق orax اوراخ
   Biçin üsti sünbül biçan oraxlar    بیچن اوراخلارسنبل، اوستیبیچین

 (1۱:11۱۲، )شهریار   Eylaə bil ki zülfi darar daraxlar     ایله بیل که زلفی دادار داراخلار
، شاهریار باا تخییلای فریاف، ای دیرینه داردبقهسا، از آنجا که در ادب فارسی تشبیه زلف به سنبل

ها به وسیله داس را به شانه کردن موهاا مانناد کارده چیدن سنبل کمک تشبیه مرکب بدیعی ساخته و
 .  است

آلتی است که گاو یا ، گویندکوبی است که در خود تبریز آن را )جرجر( میآلت خرمن: » vul   ول
 (۲11:11۱۲، شهریار«)دهندانجام می کوبی راالاغ بدو بسته و عمل خرمن

، )شااهریار  (,Novruz ali xarmanda vul sürardi)  نااوروز علاای خرمنااده ول سااورردی
1۱:11۱۲) 

 
 اصطلاحات معمول کشاورزی 2-7

 : گل و شکوفه دادنçiçak'lanmakچیچکلنمک 
، )شاااهریار   (,Baxçalarun çiçak'lanüp açanda) باخچاااالارون چیچکلناااوب آچانااادا

11:11۱۲) 
 برداشت محصول، : درو  Biçin بیچین
 : موقع برداشت محصولBiçin üsti  اوستیبیچین
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، )شااهریار    (Biçin üsti sünbül biçan oraxlar)  بایچن اوراخاالارساانبل، اوساتیبیچاین
1۱:11۱۲) 

 چینخوشه، : دروگر Biçinçi چیبیچین
 (1۱:11۱۲، )شهریار (,Biçinçilar ayranların içallar) چیلر آیرانلارین ایچللربیچین
 : کاشتن akmak اکمک

 : درو کردنbičmak بیچمک

 (۱۲:11۱۲، )شهریار
                                                                 

 نچید، : برداشتن darmak  درمک
، )شاهریار  ,'Çixmaq hamin darip aşa tökardik  آشاا توکردیاک، چیخماق هماین دریاب

۱1:11۱۲) 
، )شااهریار      (,'Bu baxçadan alçaları darardik)   بااو باخچااادان آلچااالاری درردیااک

۱۱:11۱۲ ) 
 : کشاورز akinçi اکینچی

 ,Ujuz faqat akinçinin zahmati    اوجوز فقط اکینچینین زحمتی
، )شااهریار      ,Bitaninnan artiq biçaninin üjrati   نینااین اجرتااینیناانن آرتیااق بیچااهبیتااه

۱۷:11۱۲) 
 : پژمرده شدنsolmax   سولماخ

، )شاهریار   (Bir gül açip ondan sora soleydim)   اونادان ساورا ساولیدیم، بیر گل آچیاک
1۱:11۱۲) 

باز هام شاهریار بارای . گشتمسپس پژمرده می شدم وشکوفا می، گشتمکاش به دوران کودکی برمی
تر کرده بیان خود را ملموس، بیان حالت خود از عناصر طبیعت کمک خواسته و با تشبیه خود به گل

 .  است
 ساقه غلات، بن: کاه külaş  کولش

، )شااهریار  (Gāhdan yenüp külaşlari kürardi) کولشاالری کااورردی، گاهاادان ینااوب
1۱:11۱۲) 

 : گندم شیری و نورسsütül سوتول
   ,'Tonqal qurup sütüllari ütardik   سوتوللری اوتردیک، تونقال قوروب

          باااو یونجاااالیقلاردا اکیاااک بیچمیشااایک
 

 bu yonjӑliqlӑrdӑ akip bičmišik 
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 : مترسک   quş qovanقووانقوش
 ,quş qovaniı çakip daşa dayarduq  قووانی چکیک داشا دایاردوققوش

، یار)شاهر   ,quş qovan da eyla bil ki qabandiı   قاووان دا ایلاه بیال کای قابانادیقاوش
۱۱:11۱۲) 

 
یهای کودکانه حاصل از طبیعت 2-8  باز

 ( )بازی چوب سواری(āγāj minmak oyüniآغاج مینمک اویونی )
-کردند و با آن به این طرف و آن طرف میکودکان چوب بلندی را سوار شده و آن را اسبی فرض می

 زدند تا تندتر بدودمیتاختند و گاه با چوب کوچکی نیز به آن زده و به خیال خود اسب را شلاق 
 ،                    باخچاااالاردا تیرینگنااای دییاااه ردیااام

 
                     آی ئااااوزومی او ازدیاااارن گااااونلریم  

 
 « آت گزدیرن گونلریم  ، آغاج مینوب

 (1۱: 11۱۲، )شهریار
bāxčālārdā tiringani diyardim 
āy ozumi O āzdiran gunlarim 
āγāj minib āt gazdiran günlarim 

    
 )الک دولک(  (čilink ӑγӑj oyüni)چیلینک آغاج اویونی 

« چمان(آبااد و قارهگاویش بساتان«)دساته پیال»دیگار بارای باازی  نامی» ، اویونی آغاج چلینک
 چلینگ اویناما یا الک دولک بازی کردن»( است که بهزادی از آن با عنوان :1۱:11۱، شاهمرسی)

 čilik )«چیلیک دسته» این بازی در شهرستان خوی با عنوان . کندیاد می (۷7۷:1117، )بهزادی
dasta) شودشناخته می . 

گرفته شده زیرا ، شوداز نام استخوان نازک داخل ماهیچه که قلم نیز نامیده می« چلینک اویونی»نام 
تخوان درست مثل این اسا، در نازکی و راستی و کشیدگی دو طرف« الک»ترکۀ چوب کوچک یعنی 

 .  است
ثانیاً در یک مادل ، دادندنکات فریف در این بازی این بود که اولًا چیلینگ را از دو طرف تراش می

زدند و گاهی دو ساتون چیلینگ را روی زمین گذاشته و با آغاج یا دسته به آن ضربه می، از این بازی
گذاشتند و آنگاه با آغاج باه آن ها میچیدند و چیلینگ را روی آناز آجرها را به فاصلۀ خیلی کم می

کرد و چیلینگ را به بالا پرتاب می، گاهی نیز بازیکن حریف. کردندزدند و آن را پرتاب میضربه می
] نکتاۀ . توانست در هوا به چیلینگ ضربه بزند و آن را پرتاب کنادباید می، کسی که آغاج دستش بود
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توانسات اگر بازیکن حریف مای، آغاج پرتاب کردهآخر اینکه چیلینگی را که به هر طریق بازیکن با 
 . شدحریف برنده بود وگرنه بازنده می، بگیرد

 
 ، آغاشااالاردان چلیناااک آغااااج کساااردوخ»
 

 «قوروقچوناااون قورخیسااایندان اساااردوخ  
 (۱1:11۱۲، )شهریار

 
ӑγӑšlӑrdӑn čilink ӑγӑj kasardüx 
qorŏqčŏnün qorxisindӑn asardüx 

 
 دامداری 2-9

، پیشینه ده هزار ساله دارد )برایدوود، های کهن بشری است و به گمان برخیری یکی از پیشهدامدا
1:1:1111) . 

، ک: بهرامی. ها)رای و میزان نیاز به فراوردهامکانات تغذیه، وضعیت جغرافیایی و زیست محیطی
، پولادیک: . ر)علوفه خشک()فرفیت و کیفیت چراگاهها و تامین تغذیه زمستانی، (۱۱:11۲۱

منطقه آذربایجان نیز از دیرباز به . از عوامل اصلی در تنوع و مقیاس دامداری است (۱۱۱:11۱1
مستعد دامداری بوده و حضور در ، دلیل وضعیت جغرافیایی خوب و چراگاههای وسیع و سرسبز

چشم شهریار را چنان بر سر ذوق آورده که آنچه را با ، طبیعت بکر آذربایجان و روستای خشگناب
 . بر زبان جاری سازد، دیده و با دل و از عمق جان لذت برده

 : اسبAt آت
، )شااهریار (,Atin çapup qeygajidan çalardiı)   قیقاجیاادان چااالاردی، آتااین چاااپو 

11:11۱۲) 
 (,Maşmami Xan göy atiniı oynatdiıمش ممی خان گوی آتینی اویناتدی )

 سوار: اسب atliı آتلی
، )شااهریار  (,Ordan keçan atliı susuz olmasin)  ی سوسااوز اولماساایناوردان کچاان آتلاا

1۷:11۱۲) 
 : الاغulax الاخ

 (,Onda gördün ulax ayax saxladiı)  اوندا گوردون الاخ ایاخ ساخلادی
 (Dağa baxip qulaxlarin şaxladiı)  قولاخلارین شاخلادی، داغا باخیب

 : بچه الاغ qodüx قودوخ
  [
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           ناااااخیریلان گلنااااده؛آخشااااام باشاااای » 
 

           ووراردیاااق بناااده ، قاااودوخلاری چکیاااب 
 

 ،             گئااادیک یتناااده کناااده -نااااخیر گچیاااب
 

 حیاااوانلاری چیلپااااق میناااوب قواردیاااق 
 

 (1۱: 11۱۲، )شهریار                                                               
 

ӑxšӑm bӑši nӑxirilӑn galanda  
qodüxlӑri čakib vŏrӑrdiq banda 
nӑxir gečib – gedip yetanda kanda 
heivӑnlӑri čilpӑq minüb qovӑrdiq 

 
 قوزو)قوزی( و انواع رنگ آن: 

 : بره گوسفند quzuقوزو 
 : سفید ağآغ

 : خاکستریboz بوز
 سیاه، : قارا qaraقره

 (quzuların ağı, bozı, qarasiسااااای)قاااااره، باااااوزی، قاااااوزولارین آغااااای
 (1۷:11۱۲، )شهریار 

 (۱۱:11۱۲، )شهریار  قوزولاری یایاردوق، بو دوشلرده
، )شااهریار  (,qoyun quzı dam bajada mələrdi)  دام باجااادا ملااردی، قااوزی -قویااون

۷۱:11۱۲) 
 

 :گوسفند qoyun قویون
، ر( )شهریاqoyun olan yad gedübən sağıldıیاد گئدوبن ساغیلدی)، قویون اولان
۷۲:11۱۲) 

 بع کردن: بع mələmakمک مله
، )شااهریار  (,qoyun quzı dam bacada mələrdi)  دام باجااادا ملااردی، قااوزی -قویااون

۷۱:11۱۲) 
 : گاو  İnək اینک
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 (1۱:11۱۲، ()شاااهریار,İnək'lərün bulaması,ağızı)  آغااازی، بولاماسااای، اینکلااارین
 : گاو زرد'sarı inək ساری اینک

 (۱1:11۱۲، ( )شهریار,Bu tövlədə sarı inək' doğardı )  ی اینک دوغاردیده ساربو طوله
 : گوسالهbizov بزو

، ( )شاهریار,Mən bizovı qucaqlardım qaşmasın)  قاچماساین، من بزووی قوجااخلاردیم
۱1:11۱۲) 

 ساله: بزغاله یک čapišچپش 
           چپشلری قیدیخلیان گونلریم 

 (۱۲:11۱۲، )شهریار ونلریم چپیش کیمی اویناخلیان گ
čapišlari qidixlyӑn günlarim 
čapiš kimi oinӑxliӑn günlarim 

 ای تشبیه کرده که دائما در حال جنب و جوش استخود را به بزغاله
 : گوساله یک الی دو سالهdana دانا

 ,Uşaq demə ipin qirmış dana de   ایپین قیرمیش دانا دئه، اوشاق دئمه
 (۱۷:11۱۲، )شهریار Bir dana da demə, əlli dana de         دا دئمه اوتوز دانا دئه بیر دانا

، ای تشبیه کرده که دائما در حال جست و خیز است و حتی در تیز بودن و جنبیادنخود را به گوساله
 . نه یک گوساله بلکه اندازه سی گوساله در تحرک بود

 ساله: کره اسب یک dayça دایچا
، )شاهریار (,qapup yiyüp dayça təkin çapardı)   دایچاا تکاین چاپااردی، یاوبقااپو  ی

۷۷:11۱۲) 
   (Oxuyeydim çoban qeytər quzunı« )قیتر قوزونی، چوبان» ، اوخوییدیم

 (۲11:11۱۲، شهریار«)های شیرین محلی بوداسم یکی از نغمه» 
 : بز geči  گئچی

، )شااهریار  qurd gečinin šangülusun yiyanda  قاورد گئچاای ناین شنگولوسااین ییاه نااده
1۱:11۱۲) 

 
 بازیهای برگرفته از دامداری:

 بازی()قا  (ӑšiq oynӑmӑq)آشیق اویناماق 
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 رایج روستاها در بیشتر اکنون که بود آذربایجان کودکان بین در رایج هایبازی از یکی بازی نیزقا 
 زیبایی به را آن، بازی این خاص اصطلاحات به با اشاره شهریار. دارد مختلف انواع بازی این. است
 گوید:کند و میمی بازگو تمام

 . چیدرضا برای من گل نوروز می، دادعلی قا  سبز به من می
 
                    آشااایق وئااارردی ، علااای مناااه یاشااایل» 
 

 ali mana yāšil āšiq verardi                                   
 (1۱:11۱۲، )شهریار

اساتخوان ، قااب، هاای متاداول در گذشاته باودجیزیق و آشیق اویونی یا همان قاب بازی از باازی
مفصل زانوی گاو و گوسفند را می گویند که بنا به ادبیات شافاهی ماردم آذربایجاان بیشاتر پاس از 

 . ددادنوسیلۀ بازی و سرگرمی قرار می، آمد و بچه ها آن را برداشتهخوردن کله پاچه بدست می
 
 ،                 بااو داماالاردا چااوخلی جیزیااغ آتمیشااام» 
 

 ، اوشاااااقلارین آشاااایقلارین اوتموشااااام 
 

 ، ساتمیشاااام -قورقوشاااوملی ساااققه آلیاااب
 

  

 (۱1: 11۱۲، )شهریار
 

bu dāmlārdā čoxli jiziq ātmišām 
ušqlārin āšiqlārin utmušām 
qurqušumli saqqa ālib – sātmišām 

 
اگر رو باه راسات . ها یا نوکشان به سمت راست )ساغ( بود یا به سمت چک )سول(قاب: »ساققا    

چرا که نوکش به سمت باالا باود و روی زماین ، تر بودهای دیگر مناسببرای نشانه گرفتن قاب، بود
« جیاک»گاهی هم قسمتی از آن را که . شدهای کج انتخاب میاین قاب از میان قاب. کردگیر نمی

ه»تار شاود کاه آن را کردناد تاا سانگینپر از سرب ماذاب مای، شده مینامید . نامیدنادمای« ساقه
 (1:7:11:7، )حصاری

 ترجمه بند به نظم فارسی:    
 این بام جااای بازی ما بود یک زمان»  

 های زیادی ز کودکاااااااانبردیم قاب
]  بس قاب سربدار خریااااادم ز دوستان
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 بیش و کم آن روز طفل بودم و شادان به
 (1۲۱:11۱۱، )ماکویی «اکنون پر است پهنااااۀ دنیای من ز غم

 
 غذاهای حاصل از دام:

 غداهای حاصل از گوشت دام:
. سبزی و ماواد دیگار درسات کنناد، حبوبات ، : نوعی آبگوشت که با گوشت بُزboz bâş بوزباش

 معین()
 (11:11۱۲، )شهریار  Maşd âjali boz bâşlâri yiyardi        ردیمشد آجلی بوز باشلاری ییه

 
 غذاهای حاصل از شیر دام:

 . شودمرغ و شکر تهیه میتخم، : نوعی خوراک که از ترکیب شیرbulama بولاما
 : اولین شیر ağızآغز

 (1۱:11۱۲، ( )شهریار,İnək'lərün bulaması, ağızı)  آغزی، بولاماسی، اینکلرین
 : دوغayran آیران

دادند که تبدیل به کردند و آنقدر تکان میریختند و مقداری آب اضافه میماست را داخل مشک می
 . کردندکره را جمع نموده و باقیمانده آن را به صورت آیران)دوغ( از مشک خارج می. کره شود

 (1۱:11۱۲، )شهریار (,Biçinçilər ayranların içəllər)   چیلر آیرانلارین ایچللربیچین
 اری:اصطلاحات معمول دامد

 : گله و رمه گاو و گاومیش nӑxirناخیر
           آخشااااام باشاااای ناااااخیریلان گلنااااده؛» 
 

           ووراردیاااق بناااده ، قاااودوخلاری چکیاااب 
 

 ،             گئااادیک یتناااده کناااده -نااااخیر گچیاااب
 

 حیاااوانلاری چیلپااااق میناااوب قواردیاااق 
 

 (1۱: 11۱۲ ،)شهریار                                            
 

ӑxšӑm bӑši nӑxirilӑn galanda  
qodüxlӑri čakib vŏrӑrdiq banda 
nӑxir gečib – gedip yetanda kanda 
heivӑnlӑri čilpӑq minüb qovӑrdiq 
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 چران: گاوnaxırçiıناخیرچی 
، ( )شااهریار,Səhər tezdən naxırçılar gələrdiناااخیرچیلار گلااردی )، سااحر تئاازدن

۷۱:11۱۲) 
 ری : گلهسو

 (۷۱:11۱۲، )شهریار دولائیدان آشاردی، سوری قالخیب
 : چریدن otlâmaqاوتلاماق 

 شاااایین اوتلاساااین -قاااوی قاااوزولار آیاااین
 

 قویااااونلارون قااااویروقلارین قاتلاسااااین 
 

 (۷۱:11۱۲، )شهریار                                                            
qoyonlârin qüyrüglârin qâtlâsin 

 
 qoy qüzü lâr âyin – şâyin otlâsin 
 

 
 : دوشیدنsağmagı ساغماق

 (۱1:11۱۲، ( )شهریار,Xanum Nənəm inək'ləri sağardı) خانم ننم اینکلری ساغاردی
 قورد: گرگ

 قارانلیقدا قوردون گوزی پاریلدار 
 : سگ it ایت

طلباد می، ت وحشی از جمله گرگهانگهداری از گوسفندان و مراقبت از آنها در مقابل حمله حیوانا
روز دامها و چادرها را مراقبت کرده و آنها را از سگها شبانه. های گله استفاده کنندتا دامداران از سگ

 .  کنندحمله حیوانات وحشی محافظت می
 : عوعو کردن hürmak هورمک

، هریار)شاا (Dağdan da bir çoban iti hürərdiداغاادان دا بیاار چوبااان ایتاای هااورردی )
1۱:11۱۲) 
 : پارس کردنulaşmagاولاشماق 

، ( )شاهریار,İtlər gördün gurdı seçüp ulaşdı)  اولاشادی، ایتلر گوردون قوردی سائچوب
17:11۱۲) 

 
 مکانهای دامی:

 : طویلهtövlə طوله
]  (11:11۱۲، )شهریار (qış gecəsi tövlələrün otağı)  لرین اتاغیطوله، سیقیش گئجه

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
98

09
30

4.
14

03
.7

.2
.1

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
al

.ie
rf

.ir
 o

n 
20

25
-1

0-
24

 ]
 

                            20 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1403.7.2.1.1
https://jsal.ierf.ir/article-1-118-fa.html


 ...منظومه در آذری طیور و دامداری ، کشاورزی اصطلاحات و سازهاشاعرانه کاربرد

| 21  

 
 ه دام:فروف مربوط ب

 . رودگشاد مسی که در دوشیدن شیر به کار می: فرف دهن Baydaبایدا 
 (۷۱:11۱۲، )شهریار (Baydaların süti aşup daşardı)  داشاردی -بایدالارین سوتی آشیب

 (Diyərdi bax bayda dolsın daşmasın)  ردی: باخ بایدا دولسون داشماسیندییه
 

 اعضای بدن دام:
 دم:qüyrüg   قویروق

 
 شاااایین اوتلاساااین -قاااوی قاااوزولار آیاااین

 
 قویااااونلارون قااااویروقلارین قاتلاسااااین 
 

 (۷۱:11۱۲، )شهریار                                        
qoyonlârin qüyrüglârin qâtlâsin 

 
 qoy qüzülâr âyin – şâyin otlâsin 
 

 طیور 2-11
 : پرندهquş قوش

 
 « دیم ؟ قوشلار تکین قاناد چالیب اوچار

 (1۲: 11۱۲، )شهریار
quşlâr takin qânâd çâlib uçârdim? 

 
 (  ,Gözəl quşlar ordan gəlüp geçəllər) گوزل قوشلار اوردان گلیب گچللر

، ( )شاهریار,Qərə quşlar sənnən qopup qalxarkən)  قوشلار سنن قوپو  قالخار کنقره
۷::11۱۲) 

 : کبک 'kəhlik کهلیک
، ( )شااهریار,Heydər Baba, kəhlik'lərün uçandaکلاارون اوچاناادا )حیاادر بابااا کهلی

11:11۱۲) 
 ، مناااایم روحااااوم ایلااااه بیلااااون اوردادور

 
 قالیااب قاااردادور، کهلیااک کیمااین باتیااب 

 
]  (۷۱:11۱۲، )شهریار                                                                           
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manim ruhum eyla bilin ordādur 
kahlik kimi bātib qālib qārdādur 

روح مان نیاز در آن ، مانادگوید: همانطور کاه کباک در بارف مایخود را به کبک تشبیه کرده و می
 . دوران)گذشته( مانده است

، )شااهریار (,Orda düşər çil kəhliğün fərəsi) ساایر چیاال کهلیگااین فاارهاوردا دوشااه
۷1:11۱۲) 

 کبک یا کبوتر و غیوه: جوجه جوان fəraə فره
 (1۷:11۱۲، )شهریار   (Kəhlik' oxur dalısında fərəsi )  سیدالیسیندا فره، کهلیک اوخور

 
 دارای رنگهای مختلف، ابلق، ای و یا زرد روی پوستهای قهوه: خالçil چیل

 : کبوترGöyərçin گویرچین
، )شاهریار  (,Göyərçinlər dəstə qalxup uçallarدساته قالخیاب اوچااللار )، گاویرچینلر
۷۱:11۱۲) 

 : غازqâz قاز
، )شااهریار  Heidar bâbâ quri gölun qâzlâri،       قااوری گولااون قااازلاری، حیدربااباااا
11:11۱۲ ) 
 : بلدرچین bildirçinبیلدیرچین

 (1۱:11۱۲، )شهریار (,Şikārçılar bildirçini soraxlar)   شکارچیلار بیلدیرچینی سوراخلار
 :قرقی Qırqı قیرقی

، )شااهریار (,Qırqı təkin gədik' başın alardı)  باشااین آلاردیگاادیک، قیرقاای تکااین
11:11۱۲) 

 )تشبیه(. گرفتمانند قرقی سر گردنه را می
 : خفاشgeja qüşi گئجه قوشو، گئجه قوشی

 
 ، گئجاااه قوشاای اوخااوردی، باایارامااایدی» 
 

 Bâyrâmidi geja qüşi oxurdi 
 (11۱۲::1، )شهریار                           

              
 : جغدBayquş بایقوش

، )شهریار  (,Bayquşun da dar olmasın qəfəsiبایقوشون دا دار اولماسین قفسی )
۷::11۱۲)  [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
98

09
30

4.
14

03
.7

.2
.1

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 js
al

.ie
rf

.ir
 o

n 
20

25
-1

0-
24

 ]
 

                            22 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.29809304.1403.7.2.1.1
https://jsal.ierf.ir/article-1-118-fa.html


 ...منظومه در آذری طیور و دامداری ، کشاورزی اصطلاحات و سازهاشاعرانه کاربرد

| 23  

 : درناdurna دورنا
، )شهریار (,Heydər Baba, gecə durna geçəndə)  گئجه دورنا گئچنده، حیدربابا

۷::11۱۲) 
 دک: ار'ördək اوردک

   (,Çay çimənlər ördək' olsun, qaz olsun) قااز اولساون، چمنلار اوردک اولساون -چای
 (۱۱:11۱۲، )شهریار

 
 فراورده های طیور:

 مرغ: تخم yumurtā یومورتا
ی بویااردیق ، )شاهریار   yumurtāni göyčāk gülli boyārdiq     یومورتاانی گویچاک گاوله

1۱:11۱۲) 
 

   بازیهای مربوطه:
 مرغ بازی()تخم ( yŏmŏrtӑ oyüni)ا اویونی یومورت 

-مای آمیزیرنگ مرغتخم کودکان برای هادرخانواده، نوروز عید به مانده روز چند از، در آذربایجان

-یا کاه در آب مای پیاز پوست با را هامرغتخم ابتدا که شکل بدین. کردند که هنوز هم مرسوم است

هاا و ساپس روی آنهاا نقاش، رناگ نیاز بگیرناد، پزنده میها در عین حال کمرغجوشاندند تا تخم
باه ، انادها را که عیداناه گرفتاهمرغکودکان در دید و بازدیدها این تخم. کشیدنداشکال مختلف می

مارغ را باه طارف و تخم بازنده بوده، شکستاش میمرغزدند و هر کس تخمطرز خاصی به هم می
ای از روی زرنگی نوک تخم مرغ را ساوراخ کارده و د که بچهآمبعضی اوقات پیش می. دادبرنده می

هاای مارغتوانست تمام تخامشد و میاز این رو در مسابقه برنده می. کردداخل آن را با سرب پر می
استاد به زیبایی تمام این بازی شیرین را چناین باه تصاویر . ها بگیرددیگران را بشکند و همه را از آن

 کشیده است : 
هاا را آن، شکستزدیم و هر کدام میبه هم می، کردیمغ را به زیبایی و گلدار رنگ آمیزی میمرتخم

 شدیم؟مگر از بازی سیر می. کندیمپوست می
 
ی بویااااردیق»             یومورتاااانی گویچاااک گاااوله
 

        چاققیشااادیریب ساااینانلارین ساااویاردیق 
 

 « اویناماقدان بیرجه مگر دویاردیق؟ 
]  (1۱: 11۱۲ ،)شهریار
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yumurtāni göyčāk gülli boyārdiq 
čāqqišidrib sinānlārin soyārdiq 
oynāmāqdān birja magar doyārdiq 

 
 اعضای بدن 2-11

 : پر qânâdقاناد 
 « قوشلار تکین قاناد چالیب اوچاردیم ؟ 

 (1۲: 11۱۲، )شهریار
quşlâr takin qânâd çâlib uçârdim? 

 
بال ، کند: مثل پرندگانه از آرایه تشبیه نهایت ذوق و شوق خود را چنین توصیف میشهریار با استفاد

 .  کردمزدم و پرواز میو پر می
 ,Gün saçanda qızıl pərdə açallar قیزیاااال پاااارده آچاااااللار، گااااون ساااااچاندا

   
   ,qızıl pərdə açıp yığup qaçallar  قاچاللار، ییغیب، قیزیل پرده آچیک

 
 رفتار:

شهریار از آن در معنی کنایی بهره جسته و پرواز کردن کنایه از شاد ، : پرواز کردن  uçmâg اوچماق
 و فرحناک شدن تواند بود

 « قوشلار تکین قاناد چالیب اوچاردیم ؟ 
 (1۲: 11۱۲، )شهریار

quşlâr takin qânâd çâlib uçârdim? 
 

 ,Biz də baxup fərəhlənüp bir uçaq    نیب بیر اوچاقبیزده باخیب فرحله
، )شااهریار . Sınıq salxaq ganadları bir açaq   سااالخاق قانااادلاری بیاار آچاااق -ساانیق

۱۱:11۱۲) 
 (Bir uçeydim bu çırpınan yelinən)    بیر اوچیدیم بو چرپینان یئلینن

 گیرینتیجه
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شناسایی  .های هر زبان و گویشی در ماندگاری ادبیات آن سودمند استتردید گردآوری واژهبی
دام و طیور در منظومه حیدربابا نیز از کارهایی است که از نگاههای ، های کشاورزیتخصصی واژه

، پژوهش حاضر نشان داد که به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقه آذربایجان. مختلف مفید است
و حتی  حائز اهمیت بوده، پرورش طیور و ماکیان، های آنپیشه کشاورزی و دامداری و زیر شاخه

نیز برگرفته از طبیعت بوده و حتی ابزار بازیهای کودکان نیز برگرفته از . . . کوهها و ، نام رودها
همچنین . بازیمرغبازی و تخمقاب، الک دولک، دامداری و طیور است؛ از جمله، کشاورزی

ر ادبیات ما ها امروزه از بستبررسی واژگانی این منظومه نشان از آن است که بخشی از این واژه
ریشۀ فارسی ، شودها که از دیرباز در بین مردم آذربایجان رد و بدل میاند و بخشی از آنخارج شده

، آلچا، دسته گول، گول، زمی، یونجا، اند از جمله: باخچاداشته و از لغات فارسیِ تحریف شده
، باغ، نیز مانند مویزبرخی دیگر . دورنا و اوردک، بیلدیرچین، قیرقی، قاز، طوله، تخم، آرموت

در این پژوهش به بخشی از لغات نیز . رودگردکان و گلبسر فارسی و حتی بدون تحریف به کار می
اند و حامل بار معنایی دیگری بودند که در برگیرنده برخوردیم که در معنی مجازی به کار رفته

رخی از اسامی اماکن و حتی مطلب دیگر اینکه ب. شدند؛ از جمله گلبسرمجاز یا کنایه می، تشبیه
 . داشلی بولاخ و بولاغ اوتی، چمنقره، کولسبزیجات نیز برگرفته از طبیعت است؛ نظیر قره

 
 و مآخذ منابع

تهاران: . چاا  اول. ترجمة اساماعیل میناوفر. پيش از تاریخ یانسانها. (1111). ر. برایدوود
 . جیرانانتشارات 

 .تهران .دامپروری خصوصی. (11۲۱). ت. بهرامی
ترجماه علای . فرهنگیی و اتتصیادی، سياسی، ها: اجتماعیتاریخ هزاره. (11۱1). ح. پولادی

 .تهران. عالمی کرمانی
. دکتر سید جعفر شاهیدی، زیر نظر دکتر محمد معین. نامۀ دهخدالغت. (11۷۱). ع. دهخدا

 .دانشگاه تهرانانتشارات تهران: 
انتشاارات قازوین: . فارسیی ااهمرسیی -رکیفرهنگ جامع ت . (117۷).  . زارع شاهمرسی

 .آزرمیدخت
تبریاز: . چا  هفادهم. کليات ااعار ترکی به انضمام حيدر بابایه سلام . (11۱۲). م. شهریار

 .انتشارات زرین
 .اقبالانتشارات . 1چ. زندگانی ادبی و اجتماعی استاد اهریار. (11:7). ا. کاویانپور

   .سپهرانتشارات تهران: . هشتم چا . فرهنگ معين . (11:1). م. معین
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